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Abstract
The two variables of “state” (ḥāl) and “era” (zamāneh) cause the quality of encountering phenomena 
— which themselves sometimes possess various layers and aspects — to differ. This difference 
is clearly evident in the diversity of works concerning a single subject. The “being a subject” 
of the Prophet (SAWA) and his conduct (Sīriah) for the historian, the traditionist (muḥaddith), 
and the mystic (ʿārif) is something well indicated by the plurality of compiled works; however, 
the issue is what characteristics and differences does the “method of narration” (rivāiyat) and 
“treatment” (pardākihtan) of it have compared to other intellectual and scientific currents? The 
historical events of the Prophet’s era are specific and enumerable; but the method of confronting, 
reporting, and explaining them by the mystics is different and unique. In this article, five events — 
the Prophet’s birth (vilāidat), mission (biʿthat), ascension (miʿrāj), migration (hijrat), and demise 
(vafāt) — have been selected to be addressed in a selection of mystical prose works. Undoubtedly, 
one never expects a Sufi to explain and analyze historical events within the context of time and 
place; rather, they reflect the historical event in the horizon of “meaning” (maʿnā).
Keywords: The Prophet (SAWA), Sufism (Taṣawwuf), historical events, mystical prose, First 
seven centuries.
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چکیده
دو متغیر »حال« و »زمانه« سبب متفاوت‌شدن کیفیت مواجهه با پدیده‌هایی می‌شود که گاه خود آنها 
لایه‌هـای و جوانـب مختلـف دارنـد. ایـن تفـاوت در تنـوع آثـار دربارۀ موضوع واحد به‌خوبی آشـکار اسـت. 
»موضوع‌‌بودن« پیامبر و سیره حضرت برای مورخ، محدث و عارف امری است که از تعداد آثار تحریر‌شده 
به‌خوبی مشخص است؛ اما مسئله آن است که شیوۀ »روایت« و »پرداختن« به آن چه ویژگی و تفاوتی با 
دیگر جریان‌های فکری و علمی دارد؟ رخدادهای تاریخی عصر پیامبر، مشخص و قابل احصاست؛ اما 
شیوۀ رویارویی، گزارش و شرح آن از سوی عارفان متفاوت و منحصر‌به‌فرد است. در این مقاله پنج رویداد 
ولادت، بعثت، معراج، هجرت و وفات پیامبر انتخاب شده ‌است تا در برگزیده‌ای از آثار منثور عرفانی به 
آنها پرداخته شود. بی‌تردید هیچ‌گاه از صوفی توقع آن نمی‌رود که رویدادهای تاریخی را در بستر زمان و 

مکان تبیین و تحلیل کند، بلکه اینان رویداد تاریخی را در افق »معنا« انعکاس می‌دهند.
کلیدواژه‌ها: پیامبر، تصوف، رویدادهای تاریخی، نثر عرفانی، هفت قرن نخست.
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مقدمه

«، رویدادهای تاریخی واقع‌شـده پیرامون  یکی از عناصر اساسـی در گزارش از »سـیرۀ پیامبر

ایشـان اسـت. مورخ بر اسـاس چارچوب تعریف‌شـده برای وی، می‌کوشـد این مهم را انجام 

دهد؛ این تلقی به ‌معنای آن نیست که هرچه در حیطۀ »رویدادهای تاریخی« قرار می‌گیرد، 

یـخ« اسـت، بلکـه دیگـر اصناف علمـی و فکری نیز بـه فراخور  تنهـا بـرای »مـورخ« و »رشـتۀ تار

نیاز خود از این »مواد« و »وقایع« بهره‌مند می‌شوند. گونه‌های نقل تاریخ و موضوعات تاریخ 

متنوع و مشخص است و هدف و منظور مورخ از بیان هر رویداد تاریخی، معین است؛ اما 

باید پذیرفت شیوۀ عارف و صوفی در نقل وقایع تاریخی و هدف او از آن با دیگران متفاوت 

است. این توقع که عارف مانند سیره‌نویس تاریخی به زمان، مکان و تسلسل‌ وقوع رویدادهای 

تاریخی پایبند باشد، صحیح نیست. عارف و صوفی از نقل رویداد تاریخی استفاده می‌کند 

تا به استدلال یا برداشت خود استحکام ببخشد. در این نگرش، »روایت‌های تاریخی« ابزار و 

وسیلۀ عارف است و نه مقصد و هدف وی. این تلقی هنگامی اثبات می‌شود که مهم‌ترین 

یخی و شیوۀ انعکاس و پرداختن به آنها در آثار عرفانی بررسی شود. در مقالۀ  رویدادهای تار

حاضر با سه شاخصۀ »وقایع‌نگاری، استناد و تحلیل«، پنج رویداد مهم دورۀ حیات پیامبر 

بررسی شده است: 1. تولد؛ 2. بعثت؛ 3. معراج؛ 4. هجرت؛ 5. وفات. ازآنجاکه مطالعه تمام 

آثار منثور هفت قرن نخست میسر نبود، تلاش شد برگزیده‌ای از آثار این دوره انتخاب شود.

1. مفاهیم

1-1. رویداد تاریخی

ی بـه مبدئـی گویای  یـخ در لغـت بـه ‌معنـای اعالم وقـت یـا بازشناسـاندن زمـان کار واژۀ تار

حادثه‌ای بزرگ یا دوره‌ای معلوم میان زمان حدوث دو واقعه است )کافیجی، 1963م، ص 

ی و نیز  ی، 1382هـ، ص 24( یا غایت و نهایت چیزی و وقت انجام‌دادن کار 326؛ سخاو
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در معانی اثبات شـئ یا تأخیر )صولی، 1341هـ، ص 178( اسـت. در معنای اصطلاحی، 

یـخ را بـه معنـای معلوم‌کـردن احـوال بـزرگان و حـوادث بزرگ بر حسـب زمان دانسـته‌اند  تار

ی  ی، 1382هـ، ص 17(. بی‌شک این معلوم‌کردن جز از طریق نوشتن و واقعه‌نگار )سخاو

یخی در این مقاله، شـاخص‌ترین وقایع دورۀ  یدادهای تار حاصل نمی‌شـود. مقصود از رو

یخی شـکل  حیات پیامبر اسـت که ماهیت آنها براسـاس اصالت گزارش‌ها و روایات تار

یخـی در منابـع  یدادهـای تار گرفتـه اسـت. بـر ایـن اسـاس، پرداختـن بـه شـیوۀ انعـکاس رو

منثـور صوفیـه و عارفـان، دربرگیرنـدۀ جهت‌گیری‌هـای خـاص فکـری اسـت کـه خـود را در 

، تحلیل، استدلال‌های مستقیم و غیرمستقیم و نیز نحوۀ گزینش و چینش  قالب تفسیر

روایات نشان می‌دهد.

یخی، اتکای آن به اخبار و گزارش‌های تاریخی، اسناد و مراجع خبر  مهم‌ترین امتیاز وقایع تار

است. گزارشگر رویداد تاریخی باید از اثردهی عناصر حسی و عاطفی و اصالت‌بخشی به 

تحلیل منطقی رویدادها خودداری کند؛ اما بسیاری از ناقلان اخبار و گزارشگران روایات، یا 

خود اقدام به تحريف وقایع کرده‌اند یا اخبار نقل‌شده از آنان )به دلایل مختلف( دستخوش 

تحریفـات گوناگـون شـده اسـت. طبـق آنچـه مشـهود اسـت، عـارف و صوفـی خـود را بـه نقـل 

صرفِ هیچ رویداد تاریخی مکلف نمی‌داند.

1-2. هفت قنر نخست

بـا بررسـی آثـار موجـود به‌روشـنی مشـخص می‌شـود کـه تـا قـرن هفتـم، عارفـان حجـم درخـور 

توجهی از معارف مرتبط با جنبه‌های سلوکی و عملی را مدون و منسجم کرده‌اند. با ظهور 

شـخصیتی همچـون ابن‌‌عربـی نیـز مباحـث نظـری عرفـان قـوت و انسـجام بیشـتر می‌یابـد؛ 

ازاین‌رو از هفت قرن نخست به دورۀ شکوفایی نثر عرفانی یاد شده است )شفیعی کدکنی، 



نی هفت قرن نخستای از متون منثور عرفا در برگزیدهرنی پیامباجایگاه رویدادهای تاریخی در سیرۀ عرف /  211

1392هــ.ش، ص 267(. بـر ایـن اسـاس، آثـار انتخاب‌شـده از مهم‌تریـن آثـار منثـور صوفیـه و 

عرفانی در این دورۀ زمانی است.

2. پیشینه و نوآوری

، پایان‌نامۀ کارشناسی  بر اساس بررسی انجام‌شده، نزدیک‌ترین اثر پدیدآمده به مقالۀ حاضر

ارشـد رقیـه شـفق در رشـتۀ زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه تبریـز بـا عنـوان »بررسـی سـیمای 

رسـول اعظـم در متـون عرفانـی منثـور فارسـی تـا قـرن هشـتم« اسـت.1 همچنان‌کـه در چکیدۀ 

ایـن پایان‌نامـه آمـده اسـت، نویسـنده تنهـا بـر سـه اثـر کشـف الاسـرار، مرصـاد العبـاد و کشـف 

المحجـوب تمرکـز داشـته اسـت؛ ازایـن‌رو نمی‌تـوان توقـع داشـت بـه دیگـر منابـع عرفانـی کـه 

مهم‌تریـن آنهـا عربـی اسـت، مراجعـه کـرده باشـد. افـزون بـر اینکه بـا تورق این متن مشـخص 

می‌شود نویسنده رویکرد تاریخی ندارد و صرفاً از نظر ادبی به جایگاه پیامبر نگریسته است.

3. رویدادهای پنجگ‌انه

در دورۀ حیات هر انسانی، تولد و وفات در جایگاه آغاز و انجام زندگی دنیایی اهمیت 

یسـتۀ انسـانِ موضـوع بررسـی بـه خاتـم انبیـا مربـوط باشـد، بی‌تردید  یـخ ز گـر تار دارد. حـال ا

کش  تمامی لحظات حیاتش درخور توجه است؛ از حتی نشست‌وبرخاست‌ و خوردوخورا

تـا جنـگ و صلحـش، همگـی عناصـر تشـکیل‌دهندۀ سـیرۀ قولـی و عملـی‌ او را تشـکیل 

می‌دهـد. مؤمنـان بـه او و دینـش بـه تالش و تکاپـو می‌افتنـد تـا بـه ‌قـدر توانشـان به بخشـی 

یـداد مهـم  از آنهـا عمـل کننـد. در مقالـۀ حاضـر افـزون بـر تولـد و وفـات حضـرت، بـه سـه رو

دیگـر از زندگـی حضـرت توجـه شـده اسـت: بعثـت، معـراج و هجـرت. اینکـه هریـک از 

یدادهـای پنج‌گانـه بـه چـه تعـداد و کیفیتـی مـورد اشـاره و اسـتناد و شـرح و بسـط  ایـن رو
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یخی  یکـرد عارفـان و صوفیـه بـه عناصـر تار قـرار می‌گیـرد، ممکـن اسـت منعکس‌کننـدۀ رو

تشکیل‌دهندۀ سیرۀ پیامبر باشد.

3-1. تولد و کودکی

از عارفـان تألیـف یـا تصنیـف مجـزا در ایـن موضـوع بسـیار نادر اسـت؛ از جملـه می‌توان به 

اثـر ابن‌‌‌عربـی در ایـن موضـوع اشـاره کـرد )عثمـان یحیـی، 2001م، ص ۵۹۲(. سـخن از ایـن 

رویـداد، در متـن آثـار دیگـر هرچنـد انـدک مشـاهده می‌شـود. تولـد حضـرت در شـهر مکـه و 

سـال عام‌‌الفیـل و مـاه ربیـع‌‌الاول روز دوشـنبه ثبـت شـده اسـت )گیلانـی، 1412هــ، ص 95؛ 

ی، ۱۳۸۶هـ.ش، ص 111(. دربارۀ برکت خوشـحالی برای میلاد پیامبر آورده‌اند عباس -  راز

عموی پیامبر - ابولهب را بعد از مرگش در خواب دید؛ از او شنید که هر زمان او را عذاب 

می‌کننـد جـز دوشـنبه‌ها؛ زیـرا در روز تولـد محمـد )ص( خوشـحال شـد و کنیـزی آزاد کـرد 

)غزالی، 1386هـ.ش، ج 4، ص 896(. 

به ‌مناسبت سخن از تولد حضرت، از دو ویژگی مهم در زندگی ایشان سخن به میان می‌آید: 

یکی »نور محمدی« است و دیگری »معجزات هنگام تولد«. در بحث از نور محمدی بیان 

شـده اسـت کـه ایـن نـور در صلـب عبدالمطلـب )عین‌القضـات، ۱۳۷۳هــ.ش، ص 399( و 

عبـدالله بـن ‌عبدالمطلـب قـرار گرفتـه بـود )حمویـه، 1362هــ.ش، ص 82(. نـوری کـه آمنـه در 

خـواب دیـد، از دهانـش خـارج شـد و تمـام دنیـا )مسـتملی بخـاری، 1363هــ.ش، ج 2، ص 

، مشـرق و مغـرب را روشـن کـرد )سـمعانی، 1384هــ.ش، ص 527(.  636( و بـه ‌عبارتـی دیگـر

صوفیه دربارۀ نور محمدی و ویژگی‌ها و آثارش بسیار سخن گفته‌اند. پرداختن به آنها به طور 

کامـل و جامـع در ایـن مجـال نمی‌گنجـد. ویژگـی دوم، وقوع معجزات ده‌گانـه در هنگام تولد 

حضرت است )تاج‌الدین طوسی، 1382هـ.ش، ص 476(. از معجزات ده‌گانه گاه به‌تنهایی 

یاد شده است، مانند مختون و مسجود و رو به آسمان )گیلانی، 1412هـ، ص 95(.
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ـمْ یَجِـدْکَ یَتِیمـا فَـآوَی * وَ 
َ
ل

َ
در قـرآن تنهـا یـک بـار بـه کودکـی حضـرت اشـاره شـده اسـت: »أ

غْنَـی: مگـر نـه تـو را يتيـم يافـت، پـس پنـاه داد؟ و تـو 
َ
 فَهَـدَی * وَوَجَـدَکَ عَائِاًل فَأ

ً
وَجَـدَکَ ضَـالّا

را سرگشـته يافـت، پـس هدايـت كـرد؟ و تـو را تنگدسـت يافـت و ب‏ىنيـاز گردانيـد؟« )ضحـی 

: یتیم‌بـودن، سرگشـتگی و  93: 6 - 8(. سـه ویژگـی اشاره‌شـده در ایـن آیـات عبارت‌انـد از

تنگدستی. مواجهۀ عرفا و صوفیه با این ویژگی‌ها به روال مواجهه‌ای دوسطحی است: یکی 

ظاهری ‌بیرونی است و دیگری معنایی ‌درونی. در مواجهۀ ظاهری‌ بیرونی، نقل مورخان تأیید 

می‌شود؛ چنان‌که مورخان نوشته‌اند پیامبر یتیم بود و وضع مالی خانواده‌اش در هنگام تولد 

چنان بود که دایگان به ‌دلیل چشمداشتی مالی که از رضاعت داشتند و می‌دانستند این 

مهم در پذیرش یتیم عبدالله برآورده نمی‌شود، از پذیرش دایگی امتناع می‌کردند )ابن‌هشام، 

]بی‌تا[، ج 1، ص 162(؛ همچنین نوشته‌اند »ضالاً« به گم‌شدن پیامبر در راه مكه اشاره دارد؛ 

آن زمان که حليمه م‏ىخواست حضرت را به جدش برساند و در بين راه متوجه شد محمد 

)ص( نيست )بلاذری، 1417هـ، ج 1، ص 95(.

مْ یَجِدْکَ یَتِیماً 
َ
ل

َ
برخی دیگر تبیین و تحلیل فراظاهری یا همان معنایی ‌درونی را نوشته‌اند؛ »أ

فَآوَی« را به معنای »فرد«بودن تلقی کرده‌اند و پناهگاه حضرت را صحابه د‌انسته‌اند )تستری، 

، »یتیم« را برگرفته از »دُرّۀ یتیمه« به ‌معنای دُرّ بی‌مثل‌ومانند  ۱۴۲۳هـ، ص 197(. در جای دیگر

کید  معنـا کرده‌انـد )سـرّاج، ۱۹۱۴م، ص ۹۰(. در‌حالی‌کـه بـا علـم بـه ‌معنای حقیقـیِ »یتیم«، تأ

داشـتند آن کسـی مأوایش خدا می‌شـود که مأوای غیری را نداشـته باشد )مستملی بخاری، 

1363هـ.ش، ج 3، ص 1300(.

»ضال« را به عدم معرفت حضرت به قدر و منزلتِ خودشان )تستری، ۱۴۲۳هـ، ص 197( یا 

»ضـال« را از معانـی )مسـتملی بخـاری، ۱۳۶۳هــ.ش، ج 2، ص 585( یا طالب محبت خدا 

)سلمی، ۱۳۶۹هـ.ش، ج 1، ص 219( بیان کرده‌اند.

رفع فقر را به »مال« خدیجه راجع دانسته‌اند )قشیری، 1981م، ج 3، ص 741(. هرچند گفته‌اند 
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بی‌نیازی ناظر به دل اسـت؛ چراکه اگر بی‌نیازی در »خواسـتن« بود، حضرت زره خود را گرو 

نمی‌گذاشتند تا جو امانت بگیرند )اوزجندی و همکاران، ۱۳۸۳هـ.ش، ص 228( با استناد 

« دانسته‌اند و در بیان مصداق آن از  به این آیه، از »غنا« سخن گفته‌اند و آن را برآمده از »سرّ

سه غنای »مال« و »خوی« و »دل« سخن گفته‌اند )انصاری، 1377هـ.ش، ج 1، ص 322(. با 

استناد به این آیه و حدیث »الفقر فخری«، از فقر و غنای وجودی )رازی، ۱۴۲۵هـ، ص 67( 

و فقـر از وجـود و غنـای بـه حق سـخن گفته‌انـد )رازی، ۱۴۲۵هــ، ص 191(. ابن‌‌عربی در تبیین 

این آیه، از اختلاف‌نظر درخصوص استعدادی یا غیراستعدادی‌بودنِ »ایواء« و »هدایت« و 

« و »معنا«  »غنا« سخن می‌گوید )ابن‌عربی، ]بی‌تا[، ج 2، ص 600(. گاهی نیز به جمع »ظاهر

قائل شده‌اند و هر دو سطح را بیان کرده‌اند )قشیری، 1981م، ج 3، ص 741(.

3-2. عبثت

یداد زندگی پیامبر است؛ اما عارفان و صوفیه در این موضوع هیچ  بعثت »بزرگ‌ترین« رو

یداد اشاره  ق« )علق 96: 1( به این رو
َ
ذِي خَل

َّ
كَ ال بِّ  بِاسْمِ رَ

ْ
اثر مجزایی ننوشته‌اند. آیۀ »اقْرَأ

دارد و از آن در جایـگاه نخسـتین »آیـات« آغـاز وحـی یـاد شـده اسـت )ابونعیـم اصفهانـی، 

]بی‌تـا[، ج 1، ص 256(؛ درحالی‌کـه برخـی در اینکـه آیـا ایـن آیـه در اولیـن نوبـت از وحـی بـر 

حضـرت وارد شـده اسـت یـا نـه، اختلاف کرده‌انـد )میبدی، ۱۳۷۱هــ.ش، ج 9، ص 240(. 

یـخ وقـوع آن، در کتـاب  یـداد، بـدون اشـاره بـه تار یکـی از کامل‌تریـن شـروح دربـارۀ ایـن رو

قشـیری با عنوان اسـماء الحسـنی آمده اسـت )قشـیری، 1422هـ، ص 108 - 112(. این »امرِ 

بـه خوانـدن« چنـان اثـر وضعـی - ‌وجـودی داشـت کـه زمانـی کـه پیامبـر خوانـد، مـؤدب بـه 

آداب‌الله و مهذب شد و در پس آن معرفت به اسما و صفات پیدا کرد )قشیری، 1422هـ، 

ص 40(. از امـرِ بـه خوانـدن بـه »معرفـت خویشـتن« نیـز تعبیـر شـده اسـت کـه درنتیجـۀ آن 

معرفت کل حاصل می‌شود )نسفی، ۱۳۸۶هـ.ش، ص 348(.
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بیسـت‌وهفتم رجـب یکـی از روزهایی اسـت که بـرای آن ورد و ذکر )مکی، 1417هــ، ج 1، ص 

 ، 117( و روزه )غزالـی، ]بی‌تـا[، ج 2، ص 141( توصیـه شـده اسـت؛ البتـه روزه‌داری در ایـن روز

مؤیَد به حدیث نبوی است )غزالی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 56(.

یکی از متعلقات پیشـینی بعثت، »تحنث« اسـت. تحنث در لغت به ‌معنای گوشـه‌گیری 

و عبـادت اسـت )صاحـب‌ بـن‌ عبـاد، ]بی‌تـا[، ج 3، ص 75(. در سـیرۀ زیسـتۀ پیامبـر نیـز بـه 

این مسئله اشاره شده است )میبدی، 1371هـ.ش، ج 10، ص 549(. عارفان و صوفیه محل 

وقوع این خلوت‌گزینی را غار حرا معرفی کرده‌اند )بقلی شیرازی، ۲۰۰۸م، ج 2، ص 175(؛ در 

حدیثـی قریـب، پیامبـر از وجـود محبـت دوطرفـه میـان خود و حرا سـخن گفته‌انـد )میبدی، 

1371هــ.ش، ج 3، ص 794 و ج 10، ص 593(. مـدت ایـن گوشه‌نشـینی را از یـک هفتـه و دو 

، 1421هــ، ص 65(.  هفتـه )رازی، 1425هــ، ص 85( تـا یـک مـاه یـا بیشـتر بیـان کرده‌انـد )خـراز

کناره‌گیری پیامبر چنان به چشم دیگران می‌آمد که بیان کرده‌اند »انّ محمدا قد عشق ربّه« 

)غزالی، ]بی‌تا[، ج 6، ص 156(. از تحنث به صدقِ حضرت در فرار از خلق و همه برای حق 

تعبیر شده است )ابن‌‌عربی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 251(. پیامبر به‌ واسطۀ آنچه در آنجا انجام داد، 

»حقیقت« را یافت )ابن‌‌عربی، ]بی‌تا[، ج 2، ص 23(.

3-3. هجرت

یخ انبیا سابقه‌ای طولانی دارد. بنا بر آیۀ قرآن، مؤمنِ مهاجرِ مجاهد به اعظمِ  »هجرت« در تار

مْوالِهِمْ وَ 
َ
ِ بِأ

ذِينَ آمَنُوا وَ هاجَـرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَـبِيلِ الّلَ
َّ
مقـام عندیـت الهـی نایل می‌شـود: »ال

« )توبـه 9: 20(. همراهـی »هجرت« و »عندیت« سـبب می‌شـود  عْظَـمُ دَرَجَـةً عِنْـدَ الّلَ
َ
نْفُسِـهِمْ أ

َ
أ

بیشـتر عارفان و صوفیه که قرب الهی عالی‌درجۀ زیستنشـان اسـت، درصدد معناکاوی آن 

بربیایند. اینان افزون بر هجرت تاریخی و ظاهری، به هجرت معنوی و دلی نیز قائل شده‌اند 

)قشـیری، ۱۳۷۴هـ.ش، ص 81(. در این تلقی، هجرت نوع نخسـت و تاریخی آن صرفاً برای 
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پیامبـر و مهاجـران صـدر اسالم مصـداق می‌یابـد و هجـرت نـوع دوم در هـر عصـر و زمانـی 

ممکن است پیش آید. یکی از بهترین تبیین‌ها از این تلقی دوسویه، در نوشتۀ سمعانی آمده 

، همه را در دو سـطح ظاهر و  اسـت. او از غایت و مدت هجرت گرفته تا یار و منزل و مسـیر

باطـن تعریـف می‌کنـد )سـمعانی، 1384هــ.ش، ص 97(. در تلقـی عرفانی، حقیقتِ هجرت 

عبـارت اسـت از هجـرت از نهـاد و مـراد خـود که در نتیجۀ آن »عشـق لم يـزل جمال« الهی بر 

مهاجر نُمایانده می‌شود )میبدی، 1371هـ.ش، ج 5، ص 473(. هجرت نوعی سفر است؛ 

ازاین‌رو گفته‌اند ازآنجاکه در سفر از اسباب و آشنایان قطع صورت می‌گیرد و فرد مسافر به 

مشـکل و سـختی می‌افتد، همین امر سبب‌سـاز تعالی مهاجر می‌شـود )مسـتملی بخاری، 

1363هــ.ش، ج 3، ص 1177(. از دیگـر نتایـج برشمرده‌شـده برای هجرت، »معرفت‌النفس« 

اسـت )انصـاری، 1377هــ.ش، ج 1، ص ۱۷۸(. عارفـان بـا معرفـی جوانـی در جایـگاه بهترین 

کید کرده‌اند که اگر در این ایام میسر نشد، در پیری انجام شود  زمان مناسب برای هجرت، تأ

)انصـاری، 1377هــ.ش، ج 2، ص 226(. همچنیـن سـه گـروه اهـل هجـرت معرفی می‌شـوند 

کـه هریـک بـا هدفـی خـاص هجرت می‌کننـد و به نتیجۀ متفـاوت نائل می‌شـوند )انصاری، 

1387هـ.ش، ص 134(.

در هجرتِ ظاهری، احکام و قوانین منحصربه‌فردی وجود داشته است؛ چنان‌که نوشته‌اند 

در فاصلـۀ مهاجـرت حضـرت تـا فتح مكه، ميـان مؤمنان مهاجر توارث برقرار ‏بـود و مهاجر از 

مهاجر ارث می‌برد، اگرچه قرابت و خویشاوندی برقرار نبود )میبدی، 1371هـ.ش، ج 4، ص 

83(. زکات نیز پس از هجرت واجب شد )میبدی، 1371هـ.ش، ج 3، ص 18(. ضمن ‌آنکه 

یخی سـخن به میان آمده اسـت: نخسـت »هجرة الاولی« که همان هجرت  از دو هجرت تار

گروهی از مسـلمانان به حبشـه بود و در سـال پنجم بعثت رخ داد )میبدی، 1371هـ.ش، ج 

3، ص 200(؛ دیگری هجرت پیامبر از مکه به مدینه که براساس روایت نبوی2 با فتح مکه به 

پایان رسید )میبدی، 1371هـ.ش، ج 4، ص 83(.
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ج 2،  کـه برخـی شـرایط آن ذکـر ‌شـده اسـت )غزالـی، ۱۳۸۶هــ.ش،  مهاجـرت شـروطی دارد 

ص 691 - 575(؛ ضمـن ‌آنکـه خـود حضـرت نیـز بـه دلایلـی اقـدام بـه هجـرت کـرد )میبـدی، 

1371هـ.ش، ج 5، ص ۶۰۹(. حضرت دربارۀ مهاجرت فردی از یمن به ‌سوی ایشان، رضایت 

والدین را شرط این عمل بیان می‌کند )ابونعیم اصفهانی، ]بی‌تا[، ج 8، ص 328(. البته در 

مهاجـرت، شـرایط مهاجـر درخـور تأمـل اسـت؛ چنان‌که ابوبکـر زن و فرزند خود را می‌گـذارد و 

هجرت می‌کند و اویس قرنی مادرش را تنها نمی‌گذارد تا برای دیدار با رسول هجرت کند و 

این تفاوت رفتار به رتبۀ افراد برمی‌گردد )عین‌القضات، 1377هـ.ش، ج 1، ص 62(.

3-4. مرعاج

از منظـر مسـلمانان و بنـا بـه نـص صریـح قـرآن و روایـات، پيامبـر خـدا )ص( معـراج داشـته 

اسـت؛ آن ‌هم نه یک معراج که چند معراج و نیز معراج‌های رؤیایی و معنوی داشـته اسـت 

)قشيرى، 1392هـ.ش، ص 248(. ابن‌عربی از معراج‌های معنوی پيامبر با عنوان »إسرائات« 

یـا »إسـراءات‏« یـاد می‌کنـد و تعـداد آنها را 43 سـفر ذکر می‌کند )ابن‌عربی، ]بی‌تـا[، ج 3، ص 

342 - ‌343(. از سـوی دیگـر قشـیری از معـارج نبـوی در عالـم رؤیـا و خـواب، بـدون ارجـاع 

بـه منبـع و مأخـذی بـا قیـد »بارهـا« یـاد می‌کنـد. شـاید ریشـۀ ایـن بـاور در این گفتۀ اسـتادش 

[ را عادت شـده بود« )قشـیری، 2007م، ص 147  دقاق باشـد که می‌گوید: »عروجْ او ]= پیامبر

کیـد بـر نکاتی  - 146(. برخـی مستشـرقان ماننـد مایـکل سـلز ) (Michael Sells - 1949بـا تأ

کید بر اینکه بنا به تصریح قرآن مبنی ‌بر  همچون تصریح‌نشدن بر واژۀ معراج در قرآن و نیز تأ

وجودنداشـتن هیچ معجزۀ متفاوتی نسـبت به قرآن، معراج پیامبر را در حد وقوع در خواب 

و رؤیـا پذیرفته‌انـد و آن را برگرفتـه از آیین‌هـای یهـود و بودایی معرفـی کرده‌اند. البته درمقابل، 

 Anne-marie Shamil 1922 -2003)،( برخـی دیگـر از مستشـرقان ماننـد آنـه مـاری شـیمل

معراج پیامبر )ص( را با اسـتناد به آیۀ نخسـت سـورۀ »اسـراء« می‌دانند و بر این باورند که دو 
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سـیر )افقـی و عمـودی( بـرای پیامبر اکـرم )ص( روی داده اسـت و معراج از جملۀ معجزات 

الهـی اسـت )ایـزدی، 1394هــ.ش، ص 43(. برخـی پـا را فراتـر گذاشـته و معـراج را متناظـر بـا 

حقیقت وحی، به ‌صورت نزول جبرئیل متصور شـده‌اند و از این حرکت دوگانۀ عروج نبوی 

و حضـور ربوبیـت، الگـوی تجربـۀ معنـوی و عرفانی برای نسـل‌های بعدی را متصور شـده‌اند 

)ارنست، 1391هـ.ش، ص 186(.

بـا توجـه ‌بـه قطعی‌الوقوع‌بـودن ایـن رویـداد نـزد عارفـان و صوفیـه و پیچیـده و رمزی‌بـودن آن، 

مجموعۀ وسـیعی از تفسـیرها و تأویل‌ها به محوریت این رویداد در سـنت فکری - ‌معنویِ 

اسالم شـکل گرفتـه اسـت. ماهیـت این حقیقت چنان اسـت که می‌تـوان با محور قـراردادن 

آن، چارچوبـی نمـادی و منحصربه‌فـرد ایجـاد کـرد و ضمـنِ پرداختـن بـه جنبه‌هـای روحانـی 

و معنـوی، پیامدهـای نظـری آن را در سـاحات مختلـفِ وجودشناسـی، جهان‌شناسـی و 

خداشناسی پیگیر شد.

معـراج »برتریـن نـوع کرامـت« بیـان شـده اسـت کـه خداونـد بـه ‌واسـطۀ آن درصـدد بازنمایـی 

جایگاه و رتبۀ دست‌نیافتنی خودش بوده است )قشیری، 2007م، ص 150(؛ در‌حالی‌که برای 

هریک از انبیای عظام به ‌اندازۀ مقام و مرتبتشان، »معراج خاص« آنان ذکر شده است؛ برای 

نمونه در قرآن از نمایاندن ملکوت آسمان‌ها و زمین به حضرت ابراهیم سخن به میان آمده 

است؛3 اما ماهیت و کیفیت معراج حضرت ختمی‌مرتبت چنان بود که سبب تمایز ایشان 

از دیگر انبیا شد )قشیری، 2007م، ص 85(. همین ویژگی مجالی برای تبیین جایگاه هریک 

از حضـرات انبیـا در نظـام هسـتی و نیـز امـکان قیـاس آنـان بـا یکدیگـر را به وجـود مـی‌آورد. از 

جملۀ مصادیق آن می‌توان به گفتۀ شیخ اشراق در بستان القلوب اشاره کرد که می‌نویسد: 

»پیغمبر ما... بدید و بشنید و بگفت؛ و موسی... بشنید و بگفت؛ و ابراهیم را آن مرتبت بود 

که جبرئیل را در میان نگنجد« )شیخ اشراق، 1375هـ.ش، ج 3، ص 376(.

، دربـارۀ معراج‌هـای روحانـی  عارفـان و صوفیـه افـزون بـر نـگارش دربـارۀ صعـود شـبانۀ پیامبـر
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شـبانگاهی خود نیز گزارش‌هایی داده‌اند. معراج بایزید بر معراج‌‌‌نامه‌های عارفان و صوفیه 

تأثیـر بـارزی داشـته اسـت. هجویـری در بیـان تفـاوت معـراج انبیـا و اولیـا می‌نویسـد: »معراج 

عبـارت بُـوَد از قُـرب. پـس معـراج انبیـا از روی اظهـار بـود بـه شـخص و جسـد و از آنِ اولیـا از 

« )هجویری، 1375هـ.ش، ص 306(. در بیان مؤلفان صوفی، عروج صوفیه  روی همت و اَسرار

بـا مـوت اختیـاری برابـری می‌کنـد )نسـفی، ۱۳۸۶هــ.ش، ص 155( و آورده‌انـد آن‌کـه به معراج 

« خودش است )سمعانی، 1384هـ.ش، ص 344(. نمی‌رسد، به ‌سبب »کوتاهی قدّ قدر

معراج هم موضوع آثار مسـتقل بوده اسـت، همچون کتاب المعراج قشـیری یا کتاب الاسـراء 

، مانند فصل طولانی 157 فتوحات بررسـی شـده اسـت. معراج  ابن‌‌عربی و هم در ضمن آثار

چنان قابلیت پرداختن دارد که گاه عارفان و نویسندگان برای اینکه سخن به درازا نکشد، از 

آن عبور می‌کردند )مستملی بخاری، 1363هـ.ش، ج 2، ص 578(. عارفان و صوفیه همواره 

درصدد توضیح و تفسـیر و تأویل معراج برآمده‌اند؛ قشـیری در باب دوم از فصل دوم کتاب 

المعراج، هفت پرسش اساسی )قشیری، 2007م، ص 145، 148 - 152، 155 و 157( و در دیگر 

مواضـع )قشـیری، 2007م، ص 186( همـان کتـاب پرسـش‌هایی دیگـر در بـاب معـراج مطرح 

می‌کند و پاسخ‌‌هایی به آنها می‌دهد.

3-4-1. موافقان و مخالفان مرعاج جسمانی

در مواجهه با معراج، گروهی اصل آن را انکار کرده‌اند،4 برخی دیگر معراجِ جسمانی را منکر 

و آن را رؤیایِ پیامبر تلقی کرده‌اند5 و بعضی دیگر با آلودن آن به اخبار بی‌سند و ناصحیح، 

حقیقـت آن را پوشـانده‌اند؛ درمقابـل، گروهـی نیـز اصل آن را پذیرفته و کیفیتش را جسـمانی 

تلقی کرده‌اند )قشيرى، 2007م، ص 87 - 88؛ سرّاج، 1914م، ص 112(.

سرّاج به قرینۀ درج واژۀ »عبد«، معراج را جسمانی معرفی می‌کند؛ زیرا قائل است »عبدیت« 

در سـاحت جسـم ممکن اسـت )سـرّاج، 1914م، ص 112(. قشـیری به قرینۀ هشت آیه، دعوی 
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غیرجسـمانی‌بودن معـراج را رد می‌کنـد )قشـیری، 2007م، ص 146 - 147( و جسـمانی‌بودن 

معـراج پیامبـر را اجمـاع در میـان امـت بیـان می‌کنـد )قشـیری، 2007م، ص 157(. برخـی بـا 

ى« ارائه کرده‌اند، معراج را امری معرفتی دانسته‌‌اند )مستملی بخاری، 
َّ
تفسیری که از «دَنا فَتَدَل

1363هـ.ش، ج 2، ص 631(

ابن‌عربـى معـراج را جسـمانی می‌دانـد )ابن‌عربـی، ]بی‌تـا[، ج 3، ص 342( و آن را بـا فـرض 

عالم مثال توجیه م‏ىکند. ابن‌عربی بر این قائل است که عالم مثال، حد فاصل و برزخ بین 

مـاده و عقـل اسـت؛ ایـن نـوع وجـود مثالـى را خیـال منفصـل هـم نامیده‌اسـت؛ زیـرا از لحاظ 

غیرمـادى بـودن، شـبیه بـه خیـال متّصـل اسـت. پـس همـه معانـى و ارواح و اجسـاد را دارای 

صـورت مثالـى می‌دانـد کـه هـر کـدام مطابـق بـا کمالاتشـان از اسـم الظاهـر نصیبـی دارنـد. 

ابن‌عربـى در جهان‌شناسـی خـود، جهـان را مشـتمل بـر عرش، کرسـى، سـماوات هفت‌گانه، 

زمیـن و مافیهایـش م‏ىدانـد. در نظـر ابن‌عربـی، حضرت پیامبر در آن عالم مثال )سـجادی، 

1379هــ.ش، ص 22( آدم را در آسـمان اول، یحیـى و عیسـى را در آسـمان دوم، یوسـف را در 

یس را در آسمان چهارم، هارون را در آسمان پنجم، موسى را در آسمان ششم  آسمان سوم، ادر

و ابراهیم را در آسمان هفتم ملاقات و مشاهده فرمود )ابن‌عربی، ]بی‌تا[، ج 3، ص 341(

3-4-2. فواید مرعاج

برای وقوع معراج، فواید و دلایلی را ذکر کرده‌اند:

الف( حصول عین‌الیقین به این دلیل که رؤیت و شهود رخ می‌دهد )ابن‌عربی، ]بی‌تا[، 

ج 3، ص 340(؛

ب( افزایش قوت ایمان و یقین بندگان )قشیری، 2007م، ص 149 - 150(؛

ج( نشـان‌دادن جایـگاه خـاص حضـرت بـه خودشـان )قشـیری، 2007م، ص 149 - 150؛ 

ابن‌عربی، ]بی‌تا[، ج 3، ص 340(؛
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د( نشان‌دادن بهشت و دوزخ به حضرت ختمی‌مرتبت و بیان آثار اعمال بندگان؛

هـ( تعلیم آداب عبادات به اهل آسمان )قشیری، 2007م، ص 149 - 150(. 

3-4-3. زمان مرعاج

یخ و سـالی بود، اختلاف اسـت؛ عده‌ای وقوع معراج را پیش  در اینکه وقوع معراج در چه تار

از هجرت دانسته‌اند و تاریخ‌هایی از قبیل سه سال، یک سال یا هجده ماه پیش از هجرت 

)میبدی، 1371هـ.ش، ج 5، ص 484( یا شانزده ماه قبل از هجرت را بیان کرده‌اند )قشیری، 

2007م، ص 62(. در مقابـل، برخـی وقـوع معـراج را بعـد از هجرت دانسـته‌اند و ماه‌هایی چون 

ربیع‌الاول، بیست‌وهفتم رجب و دو سال بعد از هجرت را ذکر کرده‌اند )مجلسی، ]بی‌تا[، ج 

2، ص 269؛ امامی، 1362هـ.ش، ص 15(.

صوفیه و عارفان در چرایی انتخاب شب برای وقوع معراج، دلایلی را ذکر کرده‌اند و گفته‌اند 

معـراج بـدان دلیـل در شـب روی داد کـه »او را خـود شـب نبـود. شـب بـراى بازداشـتن ديـدار 

اسـت و روز براى دادن ديدار اسـت. و وى به كليت همه ديدار بود... نيز شـب آرام را اسـت، 

ورا ب‏ىدوسـت هيـچ آرام نبـود« )مسـتملی بخـاری، 1363هــ.ش، ج 2، ص 631(. همچنیـن 

»شـب« را مخصـوص احبـاب و خاصـان دانسـته‌اند و اینکـه شـب، هنـگام غفلـت »رقیب« 

اسـت )قشـیری، 2007م، ص 152 - 153(. این جماعت شـب را یکی از مواقف معرفت‌یابی 

معرفی کرده‌اند )نفری، 1417هـ، ص 105 - 176(.

3-4-4. مکان وقوع

دربـارۀ موضـع و مـکان معـراج هـم اختالف وجـود دارد؛ انـس بـن مالـک معـراج پیامبـر را از 

مسـجدالحرام می‌داند و بعضی که قائل به وقوع آن پس از هجرت شـده‌اند، مکان معراج را 

از خانۀ عایشه در نظر گرفته‌اند )امامی، 1362هـ.ش، ص 15(. برخی نیز قائل به وقوع معراج 
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ع( شـده‌اند )میبـدی، 1371هــ.ش، ج 5، ص 484؛  از خانـۀ ام‌هانـی، خواهـر حضـرت علـی )

خرگوشی، 1427هـ، ص 445؛ سمعانی، 1384هـ.ش، ص 507(.

از جمله پرسـش‌های مطرح‌شـده در موضوع معراج، علت شـروع آن از بیت‌المقدس است. 

قشـیری در پاسـخ به این پرسـش، هشـت علت را برمی‌شـمرد؛ شـایدمهم‌ترین این باشـد که 

خدای متعال می‌خواست ارواح پیامبران را برای ایشان محشور فرماید تا رسول بر ایشان سلام 

بگوید و با ایشـان نماز بخواند؛ ضمن ‌آنکه بیت‌المقدس هجرت‌گاه انبیا و رسـولان اسـت و 

خـدا می‌خواسـت تـا پیامبـر نیـز همـان راهـی را طـی کنـد که سـایر انبیا رفتـه بودند )قشـیری، 

2007م، ص 193(. دلیـل دیگـر خواسـت خداونـد مبنـی‌ بـر تکمیـل فضایـل این مسـجد بیان 

شده است )قشیری، 2007م، ص 208(.

‌از کلیدواژه‌های معراج، نزدیکی رسول با خدا به »اندازۀ یک کمان« است. ازآنجاکه برای خداوند 

سمت‌وسـو و جهت و حدومرز وجود ندارد، یکی از پرسـش‌های پیش‌آمده ناظر به معنایابی 

ـى« اسـت. برخـی ایـن عبـارت را دربارۀ جبرئیل دانسـته‌اند که از بالا به ‌سـوی 
َّ
عبـارت »دَنـا فَتَدَل

رسـول فـرود آمـده اسـت )قشـیری، 2007م، ص 151(؛ برخـی دیگـر آن را قُـربِ کرامت الهی در نظر 

گرفته‌اند )قشـیری، 2007م، ص 151؛ ابن‌‌عربی، 2003م، ص 172(. همچنین در بیان معنای آیۀ 

دْنى« )نجم 53: 9(، برخی قائل شده‌اند که این آیه متوجهِ فاصلۀ رسول و 
َ
وْ أ

َ
»فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أ

جبرئیل است و برخی دیگر آن را به میان رسول و کرانۀ جهان تعبیر کرده‌اند. گروه دیگر نیز آن را 

صرفاً برای بیان کرامت و جایگاه ویژۀ پیامبر تلقی کرده‌اند )قشیری، 2007م، ص 151؛ ابن‌‌عربی، 

« در معراج رسول را »از خویش درآمدن« و »از او به او شدن«  2003م، ص 172(. واسطی »مقام دنو

تعبیر کرده است. وی همچنین علت آسیب‌نرسیدن به حضرت در این مقام را متوجه تأیید 

انوار ویژه دانسته است که اگر نبود، حتماً حضرت می‌سوخت؛ همچنان‌که جبرئیل برای ادامۀ 

همراهی عذر آورد )قشیری، 2007م، ص 210(.
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3-4-5. برخی اجزای مرعاج

رُاق ب

براق نام مَرکب پیامبر از مکه تا بیت‌المقدس اسـت )مسـتملی بخاری، 1363هـ.ش، ج 2، 

ص 594؛ ابن‌عربـی، ]بی‌تـا[، ج 3، ص 341(. دربـارۀ مرکـب مسـیر معـراج حضـرت اختلاف 

وجود دارد؛ در جایی نوشته‌اند از بیت‌المقدس تا سدرة‌المنتهی مرکب حضرت پَرِ جبرئیل 

بـوده اسـت )مسـتملی بخـاری، 1363هــ.ش، ج 2، ص 594(. در جـای دیگـر آمده اسـت که 

براق مرکب حضرت از مکه تا سدرة‌المنتهی بوده است )هجویری، 1375هـ.ش، ص 496؛ 

غزالی، ۱۳۸۶هـ.ش، ج 1، ص 673(.

در اولین روایتی که قشیری درمورد معراج از ابونعیم نقل می‌کند، از چهارپایی سخن به میان 

؛ سپیدرنگ بود و بُراق نام داشت )قشیری، 2007م، ص 102(.  می‌آورد که نه الاغ بود و نه استر

پا در ابتدا سرکشی می‌کرد، اما وقتی جبرئیل از جایگاه  در روایتی دیگر آمده است که این چار

پیامبـر نـزد خـدا خبـر داد، آرام گرفـت و به آن حضرت سـواری داد )قشـیری، 2007م، ص 114؛ 

مستملی بخاری، 1363هـ.ش، ج 2، ص ۵۷۸(. در روایت دیگری آمده است پس از تحکم 

جبرئیـل، بـراق از شـرم عـرق ریخـت و سـپس تـا آنجـا فـرود آمـد و به زمین نشسـت تا حضرت 

سوارش شود )قشیری، 2007م، ص 131(.

از دیگر جزئیات این مرکب نیز سخن گفته‌اند؛ توصیفاتی که درصدد فراواقعی نشان‌دادن 

 ، این موجود بوده است: »رويش چون روى مردم، گوش چون گوش فيل، پاى چون پاى اشتر

، چشـم چون سـتارۀ زهره، پشـت وى از ياقوت سـرخ، شـكم وى از زمرد  ذنب چون ذنب گاو

ل، بر پشت و‏ى رحلى از زر 
ّ
، سينۀ وى از مرواريد سپيد، دو پر داشت به انواع جواهر مكل سبز

و حرير بهشت‏« )میبدی، 1371هـ.ش، ج 5، ص 485(. در جای دیگر مفصل‌تر نیز آورده‌اند 

)قشـیری، 1392هــ.ش، ص 249(. در همیـن روایـت آمـده اسـت زمانـی کـه بـه بیت‌المقـدس 
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رسـیدند، جبرئیـل افسـار بـراق را بـه سـتونی بسـت و حضـرت از آنجـا بـا یک نردبان بـه معراج 

رفتند )قشیری، 1392هـ.ش، ص 250(.

بـرای جـایِ قـدمِ بـراق آثـاری برشـمرده‌اند؛ از جملـه آنکـه در داسـتان سـامری و گوسـاله‌اش 

نوشـته‌اند: سـامری فهمید هرجا براق قدم می‌گذارد، سـبز می‌شـود؛ ازاین‌رو اثرِ وجودیِ آن را 

یافت و برای خود مشتی برگرفت. زمانی که بر آن شد تا برای بنی‌اسرائیل گوساله درست  در

ک بر گوساله زد )مستملی بخاری، 1363هـ.ش، ج 2، ص 594(. کند، از آن خا

از بررسـی‌ها مشـخص می‌شـود که حضرت مرکب‌های مختلف داشته‌اند: گاهی براق با آن 

توصیفات پیش‌تر ذکر شد و گاه خری که افسار و پالانش از لیف بود )میبدی، 1371هـ.ش، 

ج 8، ص 519(؛ امـا همیـن مرکـب، محـل مقایسـه بـا مرکـب حضرت عیسـی نیز شـده اسـت 

)روزبهان بقلی شیرازی، 1374هـ.ش، ص ۲۲۹(.

در ادبیـات عرفانـی، »بـراق« رفته‌رفتـه معنایـی تشـبیهی نیـز پیدا کرد، مانند تشـبیه عشـق به 

آن )نسـفی، ۱۳۸۶هــ.ش، ص 161(. در مباحـث سـلوکی از آن به‌عنـوان ابـزار سـلوکی سـالکان 

سماوی نیز یاد شده است )نسفی، ۱۳۸۶هـ.ش، ص 138(.

خروس آسمانی

از جمله دیده‌های پیامبر در شـب معراج، »خروس سـفیدرنگی اسـت که زیر پرهایش کرک 

سبزرنگ داشت...«. این وصف تنها در دو منبع یافت شد: کتاب المعراج )قشیری، 2007م، 

ص 132( و تفسـير روح البيـان‏ )حقـی بروسـوی، ]بی‌تـا[، ج 2، ص 12(. مترجـم کتاب المعراج 

در توضیح مطلب بیان می‌کند که خروس از عناصر صاحب جایگاه در ادبیات اوستایی 

و آییـن باسـتانیِ ایـران اسـت و همیـن را دلیـل سـاختگی‌بودن روایـت می‌دانـد )قشـیری، 

1392هـ.ش، ص 261(. قشـیری نادرسـت‌بودن این روایت را در »زیادی‌داشـتن« روایات راوی 

آن ابوحذیفه، بیان می‌کند )قشیری، ۲۰۰۷م، ص 131(.
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از ایـن خـروس سـفید بـه اشـارت در جـای دیگـر نیـز یاد شـده اسـت )حالج، ۱۳۸۶هـ.ش، 

ص 129(. همچنین از فرشـته‌ای به ‌شـکل خروس با اوصافی خاص سـخن به میان آمده 

اسـت کـه وظیفـۀ فراخوانـی فرازمینـی در اوقـات مختلـف شـب تـا سـحر را بـر عهـده دارد 

)غزالی، ]بی‌تا[، ج 2، ص 48(.

3-5. وفات

در قـرآن از هماننـدی همـۀ پیامبـران6 از جملـه حضـرت محمـد )ص( بـا سـایر انسـان‌ها 

سـخن بـه میـان آمـده اسـت. به‌یادداشـتن ایـن مسـئله چنان اهمیتـی دارد کـه به حضرت 

امـر می‌شـود از ایـن مسـئله سـخن بگویـد.7 ایـن هماننـدی لـوازم و نتایجـی دارد؛ از جملـه 

خاتمه‌یافتـن حیـات پیامبر اسـت؛ اما ازدسـت‌دادن پیامبر با هـر فقدان دیگری متفاوت 

ع( ایـن مصیبـت را نازیبـا و بی‌تابـی در ایـن واقعـه را زیبـا توصیـف می‌کنـد  اسـت. علـی )

)نهج‌البلاغـه، حکمـت 290، ص 527(؛ بـا وجـود ایـن، پیامبـر حیـات و مرگشـان را بـرای 

« معرفـی می‌کننـد )مکـی، ۱۴۱۷هــ، ج 1، ص 376(. عارفـان در تفسـیر  امـت دارای »خیـر

این »مِثلیت« تخصیص‌هایی روا داشته‌اند؛ مانند اینکه »مانند«بودن در ظاهر احکام و 

محل اتباع است )سلمی، 1369هـ.ش، ج 1، ص 177( یا همانندی در صورت و ساختار 

و ذات و کیفیـت خلقـت اسـت و تفـاوت در ایجـاد انکشـاف معنایـی بـر حضـرت اسـت 

)قشـیری، 1981م، ج 3، ص 320(. این همانندی در نظر خلق اسـت )سـرّاج، 1914م، ص 

90(؛ درحالی‌کـه »حقیقـتِ« حضـرت چیـز دیگری اسـت که به »اهـل بصیرت و حقیقت« 

عرضه شده است )عین‌القضات، 1373هـ.ش، ص 2(.

بـه ‌مناسـبت نقـل چنـد واقعـه، از وفـات پیامبـر سـخن بـه میـان آمـده اسـت؛ از جملـه در 

ی پـس از وفـات حضـرت و بـه  یـس قرنـی و دیـدار صحابـه بـا و پرداختـن بـه سرگذشـت او

‌دستور ایشان پیش از وفاتشان )شمس، 1385هـ.ش، ص 276(. هرچند در کیفیت نقل 
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ایـن دیـدار اختلافاتـی وجـود دارد، وقـوع ایـن دیـدار قطعـی اسـت. همچنیـن بـه ‌مناسـبت 

حجة‌الـوداع از وفـات پیامبـر سـخن بـه میـان می‌آیـد. در یـک نقـل حضـرت تنهـا سـه حـج 

به‌جا آورد: دو حج از مکه و یک حج از مدینه که همین حج به حجة‌الوداع مشـهور شـد 

کـه دو حـج اول زمانـی انجـام شـد کـه مناسـک  )ابن‌‌عربـی، 1422هــ، ج 1، ص 26(؛ ازآنجا

حـج وجـوب نداشـت، پیامبـر را به‌جاآورنـدۀ تنهـا یـک حـج دانسـته‌اند )مکـی، 1417هــ، 

ی را عامـل ارتحـال آن  ج 2، ص ۱۹۹(. حضـرت در ایـن حـج بیمـار بودنـد و همیـن بیمـار

حضـرت دانسـته‌اند )ابن‌‌عربـی، ]بی‌تـا[، ج 1، ص 748(. در ادامـۀ همیـن حـج، حضـرت 

کـه ایـن خطبـه بـه بیانـی جمع‌بنـدی دورۀ رسالتشـان و  خطبـۀ غدیـر را بیـان می‌فرماینـد 

وصیـت حضـرت بـه عـام و خـاص امت اسـت. به ‌واسـطۀ این حج و خطبه، از آیۀ شـریفۀ 

كُـمْ دِينَكُـم« )مائـده 5: 3( سـخن بـه میـان می‌آیـد. بـه ‌روایتـی ایـن آیـه در 
َ
ـتُ ل

ْ
كْمَل

َ
يَـوْمَ أ

ْ
»ال

روز عرفـه‌ای بـر حضـرت نـازل شـد که مصادف با روز جمعه بـود )غزالی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 

441(. از ایـن آیـه چنیـن برداشـت کرده‌انـد کـه اسالم بـا حـج کامـل شـد؛ همچنیـن بیـان 

یـه‌اش را پرسـیدند،  کرده‌انـد ابوبکـر بعـد از شـنیدن ایـن آیـه گریسـت و وقتـی از او دلیـل گر

ی، ۱۳۸۶هــ.ش، ص 144(. پاسـخ داد ایـن نشـانۀ درگذشـت حضـرت اسـت )راز

طبق روایتی، حضرت در آخرین نماز‌شان سورۀ مبارکۀ »مرسلات« را خواندند )مکی، 1417هـ، 

ج 2، ص 355؛ غزالی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 317(. از جمله نکات تاریخی منعکس‌شده، اشاره 

بـه محـل وفـات حضـرت اسـت. مکـی بـا تکیه بـه روایتـی، محل درگذشـت حضـرت را خانۀ 

عایشه و آغوش وی معرفی می‌کند )مکی، 1417هـ، ج 2، ص 411(.

، برخـی رفتارهـای ایشـان تـا پایـان حیاتشـان ادامـه یافـت و در اخبـار  در سـیرۀ زیسـتۀ پیامبـر

منقول از ایشان آمده است؛ مانند اینکه گفته‌اند حضرت سه روز پشت‌سرهم بتمامه نخورد 

تا از دنیا رفت )خرگوشی، ۱۴۲۷هـ، ص 259(.
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نتیجه

یدادهـا  یـخ و پرداختـن بـه آن ابایـی نـدارد، بلکـه به‌وفـور از رو عـارف و صوفـی نه‌تنهـا از تار

یخی نـه منطبق  یـداد تار یخـی اسـتفاده می‌کنـد. کاررفـت و اسـتناد بـه رو و روایت‌هـای تار

بـا وظیفـۀ مـورخ بلکـه بـه دلیـل بهره‌بـردن در راسـتای نـگاه دوسـطحی بـه پدیده‌هاسـت. 

هرچـه واقعـه پیچیدگـی بیشـتری داشـته باشـد و امـکان تأویـل و تفسـیر آن بیشـتر باشـد، 

یدادهایـی  عـارف و صوفـی بیشـتر بـه آن توجـه می‌کنـد؛ همچنـان کـه در پرداختـن بـه رو

یـدادی ماننـد معـراج  کـه دربـارۀ رو همچـون تولـد و بعثـت و وفـات چنـدان قلـم نزد‌ه‌انـد 

یخـی بـه ‌نسـبت ویژگی‌هـای زمانی  یـداد تار نوشـته‌اند. بـرای عـارف و صوفـی، »معنـای« رو

امـر  ایـن  معـراج  یـداد  رو تبییـن  در  چنان‌کـه  دارد؛  بیشـتری  اهمیـت  آن  وقـوع  مکانـی  و 

هویداسـت. به‌خوبـی 

پی‌نوشت‌ها
 ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/.1

2. »لاهجرة بعد الفتح« )کلینی، 1430هـ، ج 10، ص 344(

رْض«‏ )انعام 6: 75(.
َْ

ماواتِ وَ ال کوتَ السَّ
َ
3. »وَ کذلِک نُريِ إِبْراهِيمَ مَل

یــان را از جملــۀ منکــران اصــل معــراج معرفــی می‌کنــد )قشــیری، 2007م،  4. قشــیری، ملحــدان و دهر

.)87 ص 

ــه و روافــض را از جملــۀ منکــران معــراج جســمانی معرفــی می‌کنــد )قشــیری، 2007م،  5. قشــیری، معتزل

ص 87(.

کمْ« )ابراهیم 14: 11(.
ُ
 بَشَرٌ مِثْل

َّ
هُمْ إِنْ نَحْنُ إِلا

ُ
هُمْ رُسُل

َ
تْ ل

َ
6. »قال

کم‏« )کهف 18: 110؛ فصلت 41: 6(.
ُ
نَا بَشَرٌ مِثْل

َ
ما أ

َ
7. »قُلْ إِنّ
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بغداد: ]بی‌نا[.
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ينولد آلين نكيلسون‏. لیدن: مطبعة بريل‏. . )1914 م(. اللمع فى التصوف‏. به کوشش ر سرّاج، ابونصر

سلمى، ابوعبدالرحمن. )1369 هـ.ش(. مجموعة آثار السلم‏ى. تهران: مركز نشر دانشگاهى.

سـمعانى، احمـد. )1384 هــ.ش(. روح الأرواح فـى شـرح أسـماء الملـك الفتاح‏. به تصحیـح نجيب مايل 

‏ى. چ 2. تهران: انتشارات علمى و فرهنگ‏ى. هرو

سـمعانی، احمـد. )1384 هــ.ش(. روح الأرواح فـى شـرح أسـماء الملـك الفتـاح‏. بـه کوشـش مجیـب مایل 

ی. تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.‏ هرو

شریف رضی، محمد بن حسین. )1414 هـ(. نهج البلاغه. به تصحیح فيض الإسلام‏. قم: هجرت‏.

شفیعی کدکنی، محمدرضا. )1392 هـ.ش(. زبان شعر در نثر صوفیه. چ 5. تهران: سخن.

شـمس، محمـد بـن علـی. )1385 هــ.ش(. مقـالات شـمس تبريـز‏ى. تصحیـح: محمدعلـى موحـد. چ 3. 

تهران: انتشارات خوارزمى.‏

شیخ اشراق، یحیی بن حبش. )1375 هـ.ش(. رسائل شيخ اشراق‏. به کوشش هانری کربن و دیگران. چ 

2. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگ‏ى.

صاحب‌ بن‌ عباد. ]بی‌تا[. المحيط في اللغة. تصحیح: محمدحسن‏ آل ياسين. بیروت: عالم الكتب‏.

صولی، محمد بن یحیی. )1341 هـ(. ادب الکتاب. بیروت: المکتبة العلمیه.

عين‌القضـات همدانـی، عبـدالله بـن محمـد. )1373 هــ.ش(. ‏تمهيـدات‏. تصحیح: عفيف عسـيران‏. چ 

4. تهران: انتشارات منوچهر‏ى.

عين‌القضات همدانی، عبدالله بن محمد. )1377 هـ.ش(. نامه‌هاى عين القضات‏. به کوشش علینقی 

. ی و عفيف عسيران‏. تهران: انتشارات اساطیر منزو

‏غزالى، محمد. )1386 هـ.ش(. احياء علوم الدين‏. ترجمه: مؤيدالدين خوارزم‏ى. چ 6. تهران: نشر علمى 

و فرهنگ‏ى.

غزالـى، محمـد. ]بی‌تـا[. ‏إحيـاء علـوم الديـن‏. تصحیـح: عبدالرحيـم بـن حسـين حافـظ عراقـى. بیـروت: 

دارالكتاب العرب‏ى.
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قشيرى، ابوالقاسم عبدالكريم. )1422 هـ(. شرح أسماء الله الحسن‏ى. تصحیح: عبدالروف سعيد و سعد 

حسن محمد عل‏ى. قاهره: دارالحرم للتراث‏.

: الهيئة  قشير‏ى، ابوالقاسم عبدالكريم. )1981 م(. لطائف الإشارات‏. تحقیق: ابراهيم بسيون‏ى. چ 3. مصر

المصرية العامه للكتاب‏.

قشيرى، ابوالقاسم عبدالكريم. )2007 م(. كتاب المعراج‏. به کوشش لويس صليبا. بیروت: دارالمكتبه بيبليون.

ياضة النفس(. به کوشش ابراهيم شمس‌الدين‏.  قشيرى، ابوالقاسم عبدالكريم. )2007 م(. نحو القلوب )ر

چ 2. بیروت: دارالكتب العلمية.

. چ 4.  يـم. )1374 هــ.ش(. رسـاله قشـیریه. بـه کوشـش بدیع‌الزمـان فروزانفـر قشـیری‏، ابوالقاسـم عبدالكر

تهران: نشر علمى و فرهنگ‏ى.

قشیری‏، ابوالقاسم عبدالكريم. )1392 هـ.ش(. آداب السلوک، شرح اسماء الحسنی، معراج‌نامه. ترجمه: 

محمودرضا افتخارزاده. تهران: جامی.

یـخ عنـد  یـخ )در کتـاب علـم التار کافیجـی، محمـد بـن سـلیمان. )1963 م(. المختصـر فـی علـم التأر

المسلمین از روزنتال(. بغداد: ]بی‌نا[.

کلینی، محمد بن‌ يعقوب. )1430 هـ(. ‏الكافی. قم: مؤسسه علمى فرهنگى دارالحديث.

ية. تصحیح: محمدسالم بواب‏. بیروت: دارالالباب‏. . )1412 هـ(. السفينة القادر گیلانی، عبدالقادر

. ]بی‌تا[. حیاة القلوب. تهران: ]بی‌نا[. مجلسی، محمدباقر

ى، ‏اسماعيل.‏ )1363 هـ.ش(. شرح التعرف لمذهب التصوف‏. تصحیح: محمد روشن.  مستملى بخار

. تهران: اساطير

مىك، ابوطالب‏. )1417 هـ(. قوت القلوب فى معاملة المحبوب‏. تصحیح: باسـل عيون السـود. بيروت:، 

دار الكتب العلمية.

کوشـش عل‌ىاصغـر  بـه   . الأبـرار كشـف الأسـرار و عـدة  ابوالفضـل رشـيدالدين‏. )1371 هــ.ش(.  ميبـدى، 

. حكمت‏. چ 5. تهران: اميركبير



232 / پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره بیست و سوم

چ 8. تهـران: انتشـارات  نسـفى، عزيزالديـن. )۱۳۸۶ هــ.ش(. الإنسـان الكامـل. تصحیـح ماريـژان مولـه‏. 

‏ى. طهور

نفـر‏ى، محمـد بـن عبدالجبـار بـن الحسـن. )1417 هــ(. المواقـف. تصحیـح: يوحنـا اربـر‏ى. بیـروت: دار 

الكتب العلمية.

والنتيـن  و  ژوكوفسـىك   . و المحجـوب‏. تصحیـح:  كشـف  ابوالحسـن علـى. )1375 هــ.ش(.  هجويـرى،‏ 

‏ى. آلكسى يريچ‏. چ 4. تهران: طهور

: الهيئة المصرية العامة للكتاب‏. يخُها و تصنيفُها. مصر يحىي، عثمان. )2001 م(. مؤلفات ابن‌عربى تار

References
The Holy Qur’an. Translation by Mohammad Mahdi Fooladvand.
Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī, ʿAbdullāh ibn Aḥmad. n.d. Ḥilyat al-Awliyā’ wa Ṭabaqāt al-

Aṣfiyā’. Cairo: Dār Umm al-Qurā.
Al-Sharīf al-Raḍī, Muḥammad ibn al-Ḥusayn. 1414 AH. Nahj al-Balāgha. Edited by Fayḍ 

al-Islām. Qom: Hijrat.
Anṣārī, Khwājah ʿAbdullāh. 1377 Sh. Majmūʿa-yi Rasā’il-i Fārsī-yi Khwājah ʿAbdullāh 

Anṣārī. Edited by Muḥammad Sarwar Mawlā’ī. 2nd ed. Tehran: Ṭūs.
Anṣārī, Khwājah ʿAbdullāh. 1387 Sh. Manāzil al-Sā’irīn. Translated by ʿAbd al-Ghafūr 

Rawān Farhādī. Tehran: Mawlā.
ʿAyn al-Quḍāt al-Hamadhānī, ʿAbdullāh ibn Muḥammad. 1373 Sh. Tamhīdāt. Edited by 

ʿAfīf ʿAsīrān. 4th ed. Tehran: Manūchihrī Publications.
ʿAyn al-Quḍāt al-Hamadhānī, ʿAbullāh ibn Muḥammad. 1377 Sh. Nāma-hā-yi ʿAyn al-

Quḍāt. Edited by ʿAlī Naqī Munzawī and ʿAfīf ʿAsīrān. Tehran: Asāṭīr Publications.
Al-Balādhurī, Aḥmad ibn Yaḥyá. 1417 AH. Ansāb al-Ashrāf. Researched by Suhayl 

Zakkār and Riyāḍ Ziriklī. Beirut: Dār al-Fikr.
Al-Baqlī Shīrāzī, Rūzbihān. 1374 Sh. Sharḥ al-Shaṭaḥiyyāt. Edited by Henry Corbin. 3rd 

ed. Tehran: Ṭūḥūrī Publications.



نی هفت قرن نخستای از متون منثور عرفا در برگزیدهرنی پیامباجایگاه رویدادهای تاریخی در سیرۀ عرف /  233

Al-Baqlṭ Shīrāzī, Rūzbihān. 2008. Tafsīr ʿ Arā’is al-Bayān fī Ḥaqā’iq al-Qur’ān. Edited by 
Aḥmad Farīd al-Mazyadī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

Emami Khātūnābādī, Muḥammad Riḍā. 1362 Sh. Jannāt al-Khulūd. Qom: n.pub.
Ernst, Carl W. 1391 Sh. Following Muhammad (PBUH). Translated by Qāsim Kākā’ī. 3rd 

ed. Tehran: Hermes.
Ghazālī, Muḥammad. 1386 Sh. Iḥyā’ ʿUlūm al-Dīn. Translated by Mu’ayyid al-Dīn 

Khwārazmī. 6th ed. Tehran: Scientific and Cultural Publications.
Al-Ghazālī, Muḥammad. n.d. Iḥyā’ ʿUlūm al-Dīn. Edited by ʿAbd al-Raḥīm ibn Ḥusayn 

Ḥāfiẓ al-ʿIrāqī. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.
Al-Gīlānī, ʿAbd al-Qādir. 1412 AH. Al-Safīna al-Qādiriyya. Edited by Muḥammad Sālim 

Bawwāb. Beirut: Dār al-Albāb.
Al-Ḥallāj, Ḥusayn ibn Manṣūr. 1386 Sh. Majmūʿa-yi Āthār-i Ḥallāj. Edited by Qāsim 

Mīrākhūrī. Tehran: Shafī’ī Publications.
Al-Ḥamawī, Saʿd al-Dīn. 1362 Sh. Al-Miṣbāḥ fī al-Taṣawwuf. Edited by Najīb Māyil 

Hirawī. Tehran: Mawlā Publications.
Al-Ḥaqqī Burūsawī, Ismāʿīl ibn Muṣṭafā. n.d. Tafsīr Rūḥ al-Bayān. Beirut: Dār al-Fikr.
Al-Hujwīrī, Abu al-Ḥasan ʿAlī. 1375 Sh. Kashf al-Maḥjūb. Edited by V. A. Zhukovsky 

(Zhūkufskī) and Valentin Alekseyevich Zhukovsky. 4th ed. Tehran: Ṭaḥūrī.
Ibn al-ʿArabī, Muḥyī al-Dīn. 1422 AH. Muḥāḍarat al-Abrār wa Musāmarat al-Akhyār. 

Edited by Muḥammad ʿAbd al-Karīm al-Nimrī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Ibn al-ʿArabī, Muḥyī al-Dīn. 2003. Kitāb al-Maʿrifa. Edited by Muḥammad Amīn Abū 

Jawhar. Beirut: Dār al-Takwīn.
Ibn al-ʿArabī, Muḥyī al-Dīn. n.d. Al-Futūḥāt al-Makkiyya. Beirut: Dār Ṣādir.
Ibn Hishām, Abū Muḥammad ʿAbd al-Malik. n.d. Al-Sīra al-Nabawiyya. Researched by 

Muṣṭafā al-Saqqā, Ibrāhīm al-Abyārī, and ʿAbd al-Ḥafīz Shalbī. Beirut: Dār al-Maʿrifa.
Izadi, Mahdi. 1394 Sh. “Analysis and Comparative Study of the Prophet’s Ascension from 

the Perspective of ‘Michael Sells’ and ‘Annemarie Schimmel’ with an Intra-Religious 
View”. Comparative Theology, No. 13. pp. 43-58.

Al-Kāfijī, Muḥammad ibn Sulaymān. 1963. Al-Mukhtaṣar fī ʿIlm al-Ta’rīkh (In the book 
ʿIlm al-Ta’rīkh ʿind al-Muslimīn by Rosenthal). Baghdad: n.pub.



234 / پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره بیست و سوم

Al-Khargūshī, Abū Saʿd ʿAbd al-Malik ibn Muḥammad. 1427 AH. Tahdhīb al-Asrār fī 
Uṣūl al-Taṣawwuf. Edited by Sayyid Muḥammad ʿAlī Imām. Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyya.

Al-Kharrāz, Abū Saʿīd Aḥmad ibn ʿĪsā. 1421 AH. Kitāb al-Ṣidq aw al-Ṭarīq al-Salīma. 
Edited by ʿAbd al-Munʿim Khalīl Ibrāhīm. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

Al-Kulaynī, Muḥammad ibn Yaʿqūb. 1430 AH. Al-Kāfī. Qom: Mu’assisa ʿIlmī Farhangī 
Dār al-Ḥadīth.

Al-Majlisī, Muḥammad Bāqir. n.d. Ḥayāt al-Qulūb. Tehran: n.pub.
Makkī, Abū Ṭālib. 1417 AH. Qūt al-Qulūb fī Muʿāmalat al-Maḥbūb. Edited by Bāsil 

ʿUyūn al-Sūd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Maybudī, Abu al-Faḍl Rashīd al-Dīn. 1371 Sh. Kashf al-Asrār wa ʿ Uddat al-Abrār. Edited 

by ʿAlī Aṣghar Ḥikmat. 5th ed. Tehran: Amīr Kabīr.
Mustamlī Bukhārī, Ismāʿīl. 1363 Sh. Sharḥ al-Taʿarruf li-Madhhab al-Taṣawwuf. Edited 

by Muḥammad Rowshan. Tehran: Asāṭīr.
Nafarī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Jabbār ibn al-Ḥasan. 1417 AH. Al-Mawāqif. Edited by 

Arthur J. Arberry (Yūḥannā Arbirī). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Nasafī, ʿ Azīz al-Dīn. 1386 Sh. Al-Insān al-Kāmil. Edited by Marijan Molé. 8th ed. Tehran: 

Ṭaḥūrī Publications.
Qushayrī, Abu al-Qāsim ʿAbd al-Karīm. 1374 Sh. Al-Risāla al-Qushayriyya. Edited by 

Badīʿ al-Zamān Furūzānfar. 4th ed. Tehran: Scientific and Cultural Publications.
Qushayrī, Abu al-Qāsim ʿAbd al-Karīm. 1392 Sh. Ādāb al-Sulūk, Sharḥ Asmā’ al-Ḥusnā, 

Mi‘rāj-nāma. Translated by Maḥmūd Riḍā Iftikhārzāda. Tehran: Jāmī.
Qushayrī, Abū al-Qāsim ‘Abd al-Karīm. 1422 AH. Sharḥ Asmā’ Allāh al-Ḥusnā. Edited by 

ʿAbd al-Ra’ūf Saʿīd and Saʿd Ḥasan Muḥammad ʿ Alī. Cairo: Dār al-Ḥaram lil-Turāth.
Qushayrī, Abu al-Qāsim ʿAbd al-Karīm. 1981. Laṭā’if al-Ishārāt. Researched by Ibrāhīm 

Basyūnī. 3rd ed. Egypt: Al-Hay’a al-Miṣriyya al-ʿĀmma lil-Kitāb.
Qushayrī, Abu al-Qāsim ʿAbd al-Karīm. 2007. Kitāb al-Mi‘rāj. Edited by Louis Ṣalībā. 

Beirut: Dār al-Maktaba Bīblīyūn.
Qushayrī, Abu al-Qāsim ʿAbd al-Karīm. 2007. Naḥw al-Qulūb (Riyāḍat al-Nafs). Edited 

by Ibrāhīm Shams al-Dīn. 2nd ed. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.



نی هفت قرن نخستای از متون منثور عرفا در برگزیدهرنی پیامباجایگاه رویدادهای تاریخی در سیرۀ عرف /  235

Rāzī, Najm al-Dīn. 1386 Sh. Marmūzāt-i Asadī dar Mazmūrāt-i Dāwūdī. Edited by 
Muḥammad Riḍā Shafīʿī Kadkanī. 3rd ed. Tehran: Sukhan.

Rāzī, Najm al-Dīn. 1425 AH. Manārāt al-Sā’irīn ilā Ḥaḍrat Allāh wa Maqāmāt al-
Ṭā’irīn. Edited and Researched by ‘Āṣim Ibrāhīm al-Kayyālī al-Ḥusaynī al-Shādhilī 
al-Darqāwī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

Ṣāḥib ibn ʿAbbād. n.d. Al-Muḥīṭ fī al-Lugha. Edited by Muḥammad Ḥasan Āl Yāsīn. 
Beirut: ʿĀlam al-Kutub.

Sajjādī, Jaʿfar. 1379 Sh. Farhang-i Iṣṭilāḥāt-i Falsafī-yi Mullā Ṣadrā. Tehran: Organization 
for Printing and Publications, Ministry of Culture and Islamic Guidance.

Al-Sakhāwī, Shams al-Dīn Muḥammad. 1382 AH. Al-Iʿlān bi-al-Tawbīkh li-man Dhamma 
al-Tārīkh. Edited by Franz Rosenthal. Baghdad: n.pub.

Al-Samʿānī, Aḥmad. 1384 Sh. Rūḥ al-Arwāḥ fī Sharḥ Asmā’ al-Malik al-Fattāḥ. Edited by 
Najīb Māyil Hirawī. 2nd ed. Tehran: Scientific and Cultural Publications.

Al-Samʿānī, Aḥmad. 1384 Sh. Rūḥ al-Arwāḥ fī Sharḥ Asmā’ al-Malik al-Fattāḥ. Edited by 
Mujīb Māyil Hirawī. Tehran: Scientific and Cultural Publications.

Al-Sarrāj, Abū Naṣr. 1914. Al-Lumaʿ fī al-Taṣawwuf. Edited by Reynold A. Nicholson. 
Leiden: Brill Press.

Shafī’ī Kadkanī, Muḥammad Riḍā. 1392 Sh. Zabān-i Shiʿr dar Nathr-i Ṣūfiyya. 5th ed. 
Tehran: Sukhan.

Shams, Muḥammad ibn ‘Alī. 1385 Sh. Maqālāt-i Shams-i Tabrīzī. Edited by Muḥammad 
ʿAlī Muwaḥḥid. 3rd ed. Tehran: Khwārazmī Publications.

Shaykh al-Ishrāq, Yaḥyā ibn Ḥabash. 1375 Sh. Rasā’il-i Shaykh al-Ishrāq. Edited by 
Henry Corbin et al. 2nd ed. Tehran: Institute for Cultural Studies and Research.

Al-Sulamī, Abū ʿ Abd al-Raḥmān. 1369 Sh. Majmūʿa-yi Āthār-i Sulamī. Tehran: University 
Publishing Center.

Al-Ṣūlī, Muḥammad ibn Yaḥyā. 1341 AH. Adab al-Kuttāb. Beirut: Al-Maktaba al-
ʿIlmiyya.

Tāj al-Dīn al-Ṭūsī, Aḥmad ibn Muḥammad. 1382 Sh. Qiṣṣa-yi Yūsuf (Al-Sittīn al-Jāmiʿ li-
Laṭā’if al-Basāṭīn). Edited by Muḥammad Rowshan. Tehran: Scientific and Cultural 
Publications Company.



236 / پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره بیست و سوم

Al-Tustarī, Sahl ibn ʿAbdulāh. 1423 AH. Tafsīr al-Tustarī. Edited by Muḥammad Bāsil 
ʿUyūn al-Sūd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

Ūzjandī, Abū Manṣūr; et al. 1383 Sh. In Barg-hā-yi Pīr. Edited by Najīb Māyil Hirawī. 
2nd ed. Tehran: Nashr-i Ney.

Yaḥyā, ʿUthmān. 2001. Mu’allafāt Ibn al-ʿArabī: Tārīkhuhā wa Taṣnīfuhā. Egypt: Al-
Hay’a al-Miṣriyya al-ʿĀmma lil-Kitāb.


